
 

 

  

  

  

  

  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى

وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم 

 أجمعين

  

  ِ  ٤٦سبإ،  ...قلُْ إِنَّما أعَِظُكُمْ بوِاحِدةٍَ أنَْ تقَوُمُوا لِِلَّّ

بحث ما راجع به كيفيت ارتباط بين افراد عائله و 

خانواده و بالأخص راجع به كيفيت ارتباط و نحوه 

تعامل بين زن و شوهر بود. بحث در مقدمات اين 

مسئله به اينجا رسيد كه: احكام اسلام يك احكام 

خورده است و هم گرههم پيوسته و بهمرتبط و به

http://www.maktabevahy.org/
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احكام، رسيدن به مرتبه مقصود از تشريع و تبيين 

تكاملّ روح و به فعليت درآوردن استعداداتی است كه 

خدای متعال برای انگيزه و جهتی و هدفی آن 

ن بخشيده و قرار داده  استعدادها را در وجود انسان تكوى

و اگر قرار بر اين بود كه انسان به آن مرتبه از تكامل و 

گذران  به آن هدف غايی نرسد و مقصود و منظور، فقط

زندگی در يك محدوديت خاص و با يك تعريف خاصّى 

سازی اين استعدادها و اين باشد، ديگر ذخیره

 شد.ها لغو و بيهوده میها و اين سرمايهآمادگی

اگر مقصود صرف گذران زندگی بود و  
هدف، آمدن و كاری انجام دادن و صرفاً تولیدِمثل 

، همان كردن و عمری را به نحو عادی گذراندن بود
العین در همه جوامع بشری این طوری كه ما به رأی

كنیم، دیگر نهادینه ساختن این مسئله را ملاحظه می
استعدادها چه معنایی داشت؟ الان در بسیاری از 
جوامع بشری مسئله به همین كیفیت است؛ خوب 
كار كنند، خوب اطفاء شهوت كنند، خوب از لذات 

ا در یك محدودیتی زندگی بهره ببرند و عمر خود ر
به پایان برسانند و بمیرند. این نهایت كارشان است 



_________________________________________________________________ 

3 

كنیم. تمام ای است كه ما آن را مشاهده میو مسئله
ها در جوامع امروزی ها و تلاشتحقیقات، كاوش

برای تندرستی بدن و جسم و ظاهر انسان است. تمام 
این لابراتوارها و مجامع علمی و دانشگاهی، و 

ی و فرهنگی برای بهتر و سالم محیطهای علم
نگهداشتن بدن انسان و استفاده بهتر از خصوصیات 
و منافعی كه مترتب بر جسم است. اگر جایی هم ما 

ای برای اصلاح مسائل اخلاقی و روحی زمینه
كنیم، این زمینه و این نقاط و این مشاهده می

محیطهای بهداشتی و فرهنگی برای تأمین اخلاق و 
است كه در سایه آرامش و اطمینان آن  تأمین نفوسی

نفوس بدن بتواند بهتر به لذات خود برسد؛ یعنی اگر 
ای مسئله عدالت اجتماعی مطرح است در یك جامعه

این عدالت اجتماعی برای ترقّی روح مطرح نیست. 
برای این است كه كسی به كس دیگر تعدّی نكند تا 

و افراد اینكه افراد یك خانواده و افراد یك مجتمع 
یك تمدّن بتوانند در كمال آسایش، هركدام به 

های جسمی و دنیایی خود برسند. از مسئله خواست
كمالات روحی هیچ خبری نیست، از ارتقائات 
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روحی خبری نیست الّا شذّ و ندر در بعضی از افراد 
 كه
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شود، تبلور های خاصّی در آنها پیدا میانگیزه 
وتوك افراد حتی در تَككند و بعد همین پیدا می

همین جوامع به دنبال مسائلی ماوراء مسائل ظاهری 
 گردند.و مسائل دنیایی و مسائل جسمی می

روند جامعه در دنیای امروز به این سمت  
حال این طور بوده است. از طور كه تابهاست، همان

زمان خلقت آدم علیه السّلام همیشه مسئله به این 
نگریستند و ظاهر را ظاهر را میشكل بوده كه افراد، 

دادند. پرستیدند و ظاهر را مدّ نظر خود قرار میمی
این یك مطلبی بوده كه در میان همه اقوام و همه ملل 
متداول و متدارج بوده؛ چگونه زندگی كنیم كه بهتر 
بتوانیم به دنیایی بهتر دسترسی پیدا كنیم؟ چگونه 

سانی خود را های نفزندگی كنیم تا بتوانیم خواست
بهتر تأمین كنیم؟ یعنی اگر ما آن لُب و حقیقت مسئله 
و تحقیق و تلاشی كه بشر امروز دارد در هر مرتبه و 

دهد را بشكافیم در نهایت در هر صنف انجام می
رسد به ظاهرسازی و خودسازی بدنی و مسئله می

خودسازی جسمی و رسیدن به آمال و آرزوهای 
طور مسئله تنازع بقاء، همانظاهری؛ به عبارتی دیگر 
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كه در سایر طبقات از حیوانات و موجوداتی كه در 
مرتبه مادون تعقل زندگی و حیات خود را 

گذرانند وجود دارد در انسان هم به همین نحو می
 موجود است.

حال دیده شده كسی برود كاری انجام تابه 
بدهد كه نتیجه آن كار خودش را در اختیار دیگران 

حال دیده شده شخصی بیاید فعالیتی ؟ تابهبگذارد
انجام بدهد كه از ابتدای فعالیت، خودش در نظر 

طوری كه نباشد، دیگران در نظر باشند؟ بله، همان
شوند كه اینها وتوك افرادی پیدا میعرض شد تَك
های مادّی های ظاهری و خواستماوراء خواست

، كنند. آنها تا حدودی نسبت به مسئلهحركت می
اند. امّا نه! در بینش و بصیرت خاص پیدا كرده

های متفاوت، در همه های اغلب و در زمینهجامعه
اصناف و در همه شعب مختلفه انسانی مسئله از 
همین قرار است؛ یعنی حكومت با ظاهر و 
ظاهرسازی است. تعقل برای رسیدن به دنیایی بهتر، 

نحوی مسیر زندگی برای رسیدن به منافعی بیشتر به 
كه اگر برای ما ممكن بود و قانون این اجازه را به ما 
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داد حتی از تعدّی نسبت به حریم دیگران هم ابایی می
گیرد و انسان نداشتیم. فقط قانون است كه جلو را می

كند كه پا از محدوده گلیم خود بیرون را ملزم می
 نگذارد.
ای پیدا شود كه این جامعه امّا اگر یك جامعه 

قانون، خود افراد آن جامعه از روی تعقل و از  بدون
روی بینش حریم خود را حفظ كنند و موقعیت 

شود گفت كه انسان به خودشان را دریابند، طبعاً می
تواند نظر خوشی داشته باشد. ولی این جامعه می

طور نیست. چرا؟ زیرا بشر نتوانسته متأسفانه این
د، است آن حقیقت و واقعیت خودش را دریاب

نتواسته است به آن موقعیت ممتاز خودش پی ببرد. 
تصور كرده كه او هم مانند سایر حیوانات محدودیتی 
در زندگی و محدویتی در زمان و مكان دارد. منتها با 

تواند زندگی بهتر و تفكر و قوّه عقلانی خود می
وصول به منافع بیشتری برای خود كسب كند. همین 

 و بس، همین و بس.
زمان خواندم در ای میتی در مقالهیك وق 

سابق یكی از رؤسای بعضی از كشورها حالا شاه بود 
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یا رئیس جمهور ایشان در یك كشوری رفته بود و 
دو سه روز در آن كشور قرار داشت ظاهراً انگلیس 
بود و مسائل و مطالبی مطرح شده بود. در مراجعت 
خود آنچه كه از همه بیشتر برای این شخص معجب 

 ود و جلبب
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توجه او را كرده بود، پذیرایی بود كه آن  
كشور از ایشان كرده بود. صبحانه به چه نحو، نهار 
به چه نحو، شام به چه نحو و بقیه مسائل. این نهایت 
ادراك و نهایت فهم و بینشی است كه متأسفانه حكّام 
جاهل امروز بالأخص، و مردمِ از خود غافل امروز، 

لای به این مسئله هستند و ارتباطات و طور عام مبتبه
كنند. ها را فقط در این موارد جستجو میگزینش

همین مسئله هم در میان ما هست، همین مسئله هم 
در میان ما موجود است، حتی در خود ما هم این 

 مطلب هست!
ظاهراً یكی دو سال گذشته بود یك مجلسی  

سته بودم بود كه به مناسبت عید بر پا شده بود. من نش
كنند. و دیدم دو سه نفر دارند با هم صحبت می

كس چقدر من باب مثال صحبت در این بود كه فلان
در این مجلس سنگ تمام گذاشته، چقدر در این 
مجلس از مأكولات و از مسائلی كه طبعاً لازمه یك 
مجلس عید هست البته نه لازم به معنای واقعی بلكه 

قرار داشت. من خیلی  لازم به معنای عرفی در آنجا
متأثر شدم. چون نزدیك من بودند صدایشان كردم 
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توانست به این مقدار گفتم: حالا اگر این شخص نمی
در این مجلس این مطالب را فراهم كند، مگر این 
شخص گناه كرده بود؟ آیا باید این مجالس را فقط 
افرادی در منازل خودشان قرار بدهند كه دارای 

 هستند؟!امكانات بهتری 
ببینید، این تفكّر چه تفكّریست؟ این تفكّر از  

شود. اگر همان عدم ادراك صحیح مسئله ناشی می
یك شخصی مجلس عیدی در منزل خودش بیندازد 
و با چای و شربت یا با یك نقل آن مجلس را بخواهد 

آید. حتماً باید خود را برگزار كند این به حساب نمی
اید از این طرف و آن طرف به زحمت بیندازد، حتماً ب

قرض كند و حتماً باید به نحوی مجلس خود را 
بیاراید كه جلب توجه دیگران را بكند. این صحیح 
نیست. این تفكّر ناشی از همین مسئله است كه ما به 

اندیشیم و به چه چیزی ارج و بها چه چیزی می
گذاریم. قیمت و ارزشی را كه ما در طرز تفكّر می

دهیم به چیست؟ روی همین اصل ما یخود قرار م
بینیم كه دنیای امروز از مسئله معارف و كمالات می

اخلاقی به دور است. در عالم حیوانیت و 
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داند كه چه كند و خودمحوری سرگردان است، نمی
داند چه روشی را انتخاب كند؛ چون خود را نمی

نیافته، واقعیت خود را هنوز درك نكرده، فقط به 
هر است، فقط به دنبال خودسازی ظاهری دنبال ظا

است. به وجود خود هنوز پی نبرده است تا اینكه 
كارهای خود را بر آن اساس تطبیق كند و این مشكل، 

 مشكل بسیار بزرگی است.
تا این مسئله روشن و حل نشود و تا حدودی  

توانیم كارهای ما متوجه خود نباشیم، طبعاً نمی
گردیم. ائماً به دنبال بهانه میخودمان را تنظیم كنیم. د

گردیم. چرا به دنبال دستیابی به مسائل ظاهری می
ای مهیا نشده؟! خانه چیست؟ هنوز برای ما خانه

خانه عبارت است از گچ و آجر. چرا هنوز برای ما 
فرض كنید ییلاق و قشلاقی مهیا نشده؟ چرا هنوز 

ف برای ما ماشین مهیا نشده؟ چرا هنوز ما به این طر
رویم؟ چرا ها نمیو آن طرف و سفرها و این طرف

آنچه را كه فلان شخص دارد ما نداریم؟! این چراها 
آید؟ خیزد؟ از چه ضمیری بیرون میاز كجا برمی

ضمیر غافل. ضمیری كه در غفلت است، ضمیری كه 
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 هنوز خود را نیافته و هنوز خود را پیدا
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ل بود نكرده. ماشین بود بود، نبود نبود. منز 
ها دارند، این بود، نبود نبود. امكانات رفاهی كه خیلی

 امكانات پیدا بشود یا نشود.

ايم چقدر بر حال با خود فكر كردههيچ تابه 

كه ميزان معرفت و معلومات ما افزوده شده؟! وقتی

رويم با خود فكر كنيم امروز تا روز شب به منزل می

حال اين فكر را قبل چه مقدار بر ما افزوده شده، تابه

كنم! رسول خدا صلّ اللَه عليه و آله كرديم؟ گمان نمی

غبُون؛و سلىم فرمودند: م   هُو  م  اه ف  كسی كه  1ن استوی يوم 

دو روزش به يك ميزان بگذرد، اين سرش كلاه رفته. 

فرمايند: مغبون يعنی سرش كلاه رفته. حضرت نمی

پولت در امروز با ديروز يكسان باشد. حضرت 

هايت اضافه شده فرمايند: امروز دوتا رفيق بر رفيقنمی

افه شده باشند. باشند، امروز دوتا مريد بر مريدها اض

كه دو روزش يكسان باشد يعنی چه؟ اينها نيست. كسی

يعنی از نقطه نظر مراتب معرفت و مراتب علمی 

                              
 ٨٧، ص 1. ارشاد القلوب إلى الصواب، ديلمى، ج 1 1
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كه نگاه كند به ديروز، ببيند با امروز يكسان است. وقتی

ا اگر ما آمديم در هر روز دو صفحه كلام امام عليه  امى

لام را مطالعه كرديم، روزی يك روايت اخلاقی  السى

لام، از امام ديم، يك روايت از امام صادق عليهدي السى

لام ديديم، دو صفحه حكايت آموزنده در  رضا عليه السى

يك روز خوانديم، با رفيقی نشستيم و مطلبی نو كه 

بتواند تأثیر مثبت در روش و منش ما بگذارد از او 

شود مساوی نيست. امروز بر شنيديم، اين معلوم می

 ديروز ترجيح دارد.

يا اينكه در خود همان احساسی را نسبت به مسیر  

داريم كه ديروز داشتيم، اضافه نشديم. مسئله اضافه 

شدن اين نيست كه انسان چيزی را ببيند. حالش نسبت 

تر تر و يقينش نسبت به مسیرش قويمبه راهش محكم

ا نه اينكه  باشد. اين معنا معنای اضافه شدن است. امى

ه هر كيفيت و به هر شكلّ، اين چيزی را ببيند، حالا ب

مقصود نيست. وای به حال ما كه اگر روزی بيايد و 

ببينيم نسبت به روز گذشته پس رفتيم كه در آنجا 

لعُونحضرت می هُو  م  مورد لعن قرار  فرمايد: ف 
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گیرد؟ چون نسبت به گیرد. چرا مورد لعن قرار میمی

متتان نعمت الهی كفران ورزيده است. اينها را كه خد

خواهيم به يك كنم برای اين است كه میعرض می

 نتيجه برسيم.

انسان عبارت است از آن حقیقت روحانی و  
حقیقت روحی و آن حالت اتصال او با مبدأ و با 
پروردگار، باید به این مرتبه برگردد. ما باید آنچه كه 
لازمه رسیدن به این مرتبه است را فراهم كنیم. خدا 

كند. آنچه كه موجب ما سؤال میروز قیامت از 
شود نتوانیم به این مرتبه برسیم را باید كنار می

بگذاریم و قضیه بروبرگرد و شوخی هم ندارد. انسان 
 تواند شوخی كند.با خودش كه نمی

خدای متعال به واسطه فرستادن پیامبران و  
ارسال كتب و دعوت اولیاء الهی این زمینه را برای ما 

ست، دیگر ما حجّت نداریم. این كتاب فراهم كرده ا
الهی، قرآن كریم برای ما حجّت و دلیل است. ائمّه 
معصومین صلوات اللَه و سلامه علیهم اجمعین هم 

اند. دیگر این كتاب را برای ما تفسیر و توضیح كرده
توانیم گول مطلب تمام است. دیگر خودمان را نمی
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نیم. این بزنیم. خودمان را به این طرف آن طرف بز
 حكم برای ما نیست! این
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حكم برای هزار و چهارصد سال پیش است!  
خورد! این حكم مربوط این حكم به درد امروز نمی

به همان زمان است كه ندانند! الان همه بحمداللَه 
اند! اند! امروزه همه منوّرالفكر شدهمتفكر شده

ز آن آید نه افكرها همه منوّر است، البتّه از نوره می
نور! همه افكار دیگر روشن شده! همه افكار دیگر 

كند، باز شده! سازمان كذا این مطلب را قبول نمی
 پذیرند!المللی این مطلب را نمیمجامع بین

خواهی فرار اینها همه گول زدن است. می 
خواهم فرار كنم. چرا دیگر الفاظ بهم كنی، بگو می

ا آن زمان كنی؟ كجبافی؟ چرا جملات سرهم میمی
با این زمان تفاوت دارد؟ كجا این مردم نسبت به آن 
زمان فكرشان بهتر و بالاتر رفته؟ شما در این زمان 

كنید؟ شما در این زمان یك یك ابن سینا پیدا می
كنید؟ شما در این زمان یك حافظ ملاصدرا پیدا می

كنید؟ هان؟ كنید؟ یك مولانا پیدا میپیدا می
بشر را به كدام سمت دارند سوق دانشمندان امروز 

دهند؟ به سمت نابودی و هلاكت و بوار! خودتان می
 بینید.دارید می
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تمدّن اسلام آن تمدّنی نیست كه فقط به ظاهر  
بپردازد و زرق و برق را به زندگی ما بیفزاید. تمدّن 
اسلام تمدّنی است كه یك انسان با یك روحیه متصل 

 شود تمدّن اسلام.یو متكامل بار بیاورد، این م
یكی از نویسندگان كه الان هم موجود است  

راجع به تمدّن اسلام كتابی نوشته. من این كتاب را 
ام، برای خیلی وقت پیش است، در زمان مطالعه كرده

سابق بوده. خودش هم بعضی از كشورهای اسلامی 
ظاهراً اسپانیا و اینها را هم گشته. تمام هم و غمش 

هایی را كه در دوران ه ساختمانبر این است ك
حكومت اسلامی در كشورهای مختلف تا این زمان 
ساخته شده، عكس اینها را بیاورد و اسمش را تمدّن 
اسلام بگذارد كه در اسپانیا در اندلس فلان مسجد به 
این شكل است، معماری و طرح او به این كیفیت 

اند. اینكه طور چیده شدهاست. آجرها روی هم این
ای نیست، همچنین چیزی را نصاری هم مسئله

 ای را دارند.دارند، یهود هم یك همچنین مسئله
ای راجع به همین كلیسای سن من یك مقاله 
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ر كردم، در ایتالیا كه در آنجا بود مطالعه می  1پیت
دیدم، واقعاً چیزهایی كه در هایش را هم میعكس

ی كه آنجا بكار برده شده نظیر ندارد. آن خصوصیات
در آنجا هست نظیر ندارد. همین مجسمه مریمی كه 

دانید اند میدر همان كلیسا در رم ایتالیا الان گذاشته
چند سال برای این مجسمه زحمت كشیدند؟ بیست 
و هفت سال برای تراشیدن این مجسمه زحمت 
كشیده شده. شما در كجای عالم اسلام یك همچنین 

ال، چهار نقاش كنید؟ بیست و هفت ساثری پیدا می
و مجسمه ساز معروف بیایند روی مجسمه كار كنند، 

طوری كه تارهای موی یك مرد در این مجسمه به
 های بدننمودار باشد، مشخص باشد. رگ

در این مجسمه نمودار باشد. این هنر را شما  
 كنید؟كجا پیدا می

                              
كليساى پيتر مقدس يا كليساى پطرس حوارى يا كليساى سن پير )به  1

( واقع در شهر  Basilica di San Pietro in Vaticanoايتاليايى:
ترين كليساهاى جهان است كه مربوط به دوره واتيكان در رم از بزرگ

شود. اين كليسا كه به طور كلى توسط دوناتو برامانت، رنسانس پسين مى
ترين اثر معمارى ارلو مادرنو و برنينى طراحى شده معروفميكل آنژ، ك
هزار متر مربع است و  ٢٠٠باشد. زيربناى اين كليسا نزديك به رنسانس مى

 باشد.هاى سقف آن اثر ميكل آنژ مىها و مجسمهحجارى
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برداشت نویسنده از یك هنر اسلامی فقط  
است كه روی هم دیگر ساختن و تركیب آجرهایی 

چیده شده، این اسمش تمدّن اسلام است؟! امّا به 
جای این آیا شما آمدید بگویید كه در این تمدّن، در 

ها، در این این زرق و برق، در این حكومت
های اموی، عباسی، ها، در این حكومتخلافت

به جامعه تحویل داد؟ این « انسان»مروان چند نفر بنی
به جامعه تحویل « انسان كامل»فر ها چند نحكومت

كند و بعد داد؟ حاكم اسلامی كه با زن زانیه زنا می
رود و نماز دو ركعت را سه ركعت صبح به مسجد می

تواند یك تمدّن اسلامی برای ما خواند، این نمیمی
بیاورد! این كاری كه بخواهد انجام بدهد قصر 

كس كنید، از آن عسازد. شما نگاه به قصر میمی
دارید، در كتابتان به عنوان تمدّن اسلامی برمی

دهد در آورید. آن حاكم اسلامی كه دستور میمی
بالای كعبه بساط شراب برای او پهن كنند، او 

تواند با حكومت خود افتخاری را بر افتخارات نمی
 اسلام اضافه كند.

آن افتخار دارد كه وقتی در جنگ یكی از افراد  
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آید برای او آب ببرد او شخصی میمسلمان افتاده، 
تر است برای او گوید: فلان رفیق من از من تشتهمی

گوید: آن شخصی كه در آنجا برد میببر، برای او می
بیند از دنیا رسد میتر است، به آنجا میافتاده تشنه
بیند از دنیا رفته؛ این گردد به این دومی میرفته، برمی

ار برای ما این است كه یك برای ما افتخار است. افتخ
كند و بعد كشد، قربانی میشخص یك ذبیحه را می

ای كه برد، همسایهمقداری از او را برای همسایه می
گوید: گرچه من داند گرسنه است. همسایه میمی

های من گرسنه گویدها و بچهگرسنه هستم آن زن می
دستی من هنوز نتوانسته هستند اما این همسایه بغل

ت اطفال خود را از گرسنگی آرام كند، برای او اس
شود افتخار اسلام. نه اینكه سنگ روی ببر. این می

سنگ بگذارند، اسمش را تمدّن اسلامی بگذارند. 
ها درست كرده؟ این ها چند تا از این زناین حكومت

های اسلامی چند تا از این مردها درست حكومت
فكر تكامل روحی كرده؟ چند تا از این افرادی كه به 

 خود هستند درست كرده؟ مسئله این است.
آنچه كه در اسلام به عنوان تشریع، احكامی  



_________________________________________________________________ 

23 

را آوردند احكامی است كه روح و نفس را در سایه 
عدالت اجتماعی و به عنوان مقدمه به تكامل 

رساند. این مبنا و شالوده احكام و تشریع است. می
مراتب كمالی  یعنی در تشریع، رساندن نفس است به

خود، نه فقط گذران زندگی است، نه فقط یك 
عدالت ظاهری است، نه فقط یك تأمین اطمینان 
ظاهری است، نه فقط دسترسی به حقوق ظاهری 
است. اینها همه درست، ولی مسئله اقصی و مطلب 

 غایی كجاست؟ برای چه؟ جهت چیست؟
ای است كه متصدیانی كه به این یك نكته 

گی پرداختند و در این زمینه مقالات و مسائل خانواد
هایی كه تألیف شده است نسبت به این مسئله كتاب

خورد كه: مقصود از احكام كمتر مطلب به چشم می
در شرع اسلام و در شرایع گذشته تكامل روح و جان 
است، نه فقط پرداختن به یك مسائل اجتماعی و 
ظاهری. این مسئله هدف است. هدف اساسی این 

 ب است.مطل
كند آن افرادی را كه در آیه شریفه مذمّت می 

گیرند و بعضی آیند و بعضی از احكام را میاینها می
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كنند. آنچه را كه مطابق با میلشان هست را ترك می
گیرند، آنچه را كه مطابق با میلشان نیست ول می
 كنند.می
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إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بِالَِلّ وَ رُسُلِهِ وَ يرُِيدوُنَ أنَْ  

قوُا بيَْنَ اَللَ وَ رُسُلِهِ وَ يقَوُلوُنَ نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَ نكَْفرُُ  يفُرَ ِ

النساء،  بِبعَْضٍ وَ يرُِيدوُنَ أنَْ يتََّخِذوُا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلً 
شدند،  آن كسانی كه به خدا و رسل الهی كافر 1٥٠

خواهند آورند و میمسائل الهی را اینها در نظر نمی
بین این دو مطلب جدا كنند، بین خدا و بین رسل 
الهی. بگویند: خدا را قبول داریم، پیغمبرانش را قبول 

گویند: می وَ يرُِيدوُنَ أنَْ يتََّخِذوُا بيَْنَ ذلِكَ سَبِيلً  نداریم.
پذیریم. ا نمیها رپذیریم، بعضیها را ما میبعضی

خواهند یك راهی را انتخاب كنند. بین این دو می
خواهند باهم بگیرند، همه احكام را همه را نمی

آیند از میان خواهند دربست باهم قبول كنند. مینمی
كنند. انگار احكام الهی و شرایع احكام انتخاب می

ها الهی جعبه پرتقال است كه بیایند از میانش بعضی
ها را د كه مطابق دلخواه است و بعضیرا بردارن

كنیم، گویند قبول میها را میبگذارند. بعضی
كنیم. یك راهی گویند قبول نمیها را میبعضی

وَ يرُِيدوُنَ  كنند.آیند این راه را انتخاب میبینابین، می

 اینها چه كسانی هستند؟ أنَْ يتََّخِذوُا بيَْنَ ذلِكَ سَبِيلً 

توجه كنید! اینها همان  كافِرُونَ حَقًّا،أوُلئكَِ هُمُ الْ 
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ً  كافرون هستند ً مُهِينا ما هم  وَ أعَْتدَْنا لِلْكافِرِينَ عَذابا
 برای كافرین عذاب در نظر گرفتیم.

این همیشه بوده، همیشه این مسئله بوده كه  
خواسته در مقام امتثال و مقام اطاعت، بشر نمی

د بپذیرد. شودربست آنچه را كه به او القاء می
كرده، چین میكرده، دستنشسته انتخاب میمی

كرده. ها را رد میكرده، بعضیها را قبول میبعضی
گوید: خدا را قبول رسد، میچون دستش به خدا نمی

داریم. خدا كه ما را خلق كرده قبول داریم، اما همین 
كه نوبت به پیغمبر و مقام اطاعت و امر و نهی كه 

د: قبول نداریم. هان چرا خدا را گویرسد، میمی
رسد. خدا هم قبول داری؟ چون دستت به خدا نمی

رسد. یعنی او در مقام غیب است، دستش به تو نمی
طور نیست كه بلند شود بیاید تو در مقام ظاهری. این

پایین و بگوید: هرچه كه پیغمبر من گفت، او را 
 بپذیرید! نه، او در مقام غیب است.

خدا را قبول داريم. خدا را قبول  گويد مامی 

دهی؟ داری، پس چرا حرف پيغمبرش را گوش نمی

طور بود. تا عين منطق جناب عمر، ايشان هم همين
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های آنجايی كه اوامر و نواهی رسول خدا با خواست

كرد. ولی اگر منطبق نبود، قبول او منطبق بود، قبول می

دكرد. بارها خودش گفته بود كه: انا زمينمی من  1ل مُح مَّ

طور دوش با اين مرد هستم. يعنی اينپايه و همهم

رات خود كاملاا در مقام اطاعت  نيست كه در تفكى

هايش را پذيرم، بعضیها را میباشم. بعضی حرف

كه پيغمبر از دنيا رفت پذيرم. لذا منتظر بود هميننمی

یى  لی آمد احكام الهی را تغيیر داد. ح   بعد از خلافت آن اوى

ل م  یِر الع  لّ  خ  را برداشت. مُتعه را برداشت، حج تمتىع  ع 

شد را برداشت، نماز تراويح كه فرادی خوانده می

دستور داد آن را به جماعت بخوانند. يعنی احكام را آن 

مقداری كه با فكر خودش و با مسائل خودش، با شاكله 

گرفت و بقيه را طبق خودش منطبق بود، آنها را می

 خودش عوض دلخواه

 كرد.می 
  

                              
 ٢1٣، ص ٦. الغدير، ج 1 1
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این چیست؟ این همین است. خدا را قبول  
داریم، ولی رسول خدا را قبول نداریم. عمر به پیغمبر 

گفت چه كسی به تو گفته كه این حرف را اكرم می
شد عمر خدمت رسول خدا انجام بدهی؟ بارها می

گفت: چه كسی گفته كه تو این حرف رسید و میمی
فته كه تو این كار را انجام را بزنی؟ چه كسی گ

خواست آنچه را كه بدهی؟ اینها برای این بود كه نمی
مخالف با طبع اوست او را از رسول خدا بپذیرد. در 
نتیجه خود را در حصر جهالت و در محدودیت 
نادانی خود محبوس كرد و نگذاشت كه این نفس 
رشد كند، نگذاشت كه از محدوده جهالت بیرون 

ای رسیدن به آن نقاط وجودی خود و بیاید، هی بر
هواهای خود ... به جای اینكه به دنبال راهی باشد 
كه او را بگذراند، به دنبال راهی برآمد كه او را 
محصور كند. به جای اینكه به دنبال مسیری بیاید كه 

های جهل را از او بزداید، به دنبال راهی آمد این پرده
ندازد. این چیست؟ های بیشتر بر جهل او بیكه پرده

اش در نهایت همین است كه در همان این نتیجه
ماند و از آنجا حركتی مرتبه جهالت انسان می
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 تواند بكند.نمی
نظام تكاملی انسان همین است، بخواهیم یا  

نخواهیم همین است. انسان در مسیر تكاملی خود 
های او موافق قطعاً با تربیتی كه آن تربیت با خواست

واجه خواهد شد. قطعاً انسان در مسیر نیست م
تكاملی خود با اوامر و نواهی برخورد خواهد كرد كه 

ای نیست سازد و چارههای نفسانی او نمیبا خواهش
جز اینكه انسان خود را در اختیار تعالیم تربیتی اسلام 

 قرار بدهد.
یكی از بزرگان نجف، استاد مرحوم سید  

عروف و منزّه نجف جمال گلپایگانی، همان مرجع م
كه مرحوم آقا هم در زمانی كه در نجف بودند از او 

كنند. تقریباً حدود هفت سال با هایی نقل میداستان
ایشان ارتباط و مراوده داشتند. ایشان استادی داشت 

آبادی و مراتبی طی محمد نجفبه نام آقا شیخ علی
كرده بود و حالات و خصوصیاتی داشت، و بسیار 

م و منزّهی بود. همان شخصی بود كه وقتی فرد منظّ
مرحوم آقا سید جمال طبق نوشته مرحوم آقا در 
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در مسجد سهله  1مقدمه كتاب توحید علمی و عینی
بیند یك سیدی وارد شد و در مقام رود و بعد میمی

امام زمان علیه السّلام قرار گرفت و شروع كرد 
مطالعه  حالاتش را در آنجا نوشته، لابد رفقا طبعاً

اند چه حالاتی داشت، تا صبح طول كشید و كرده
كه طلوع آفتاب شد آن شخص حركت كرد و وقتی

آید كه میآمد و به سمت نجف حركت كرد. وقتی
حالات این سید را كه مرحوم سید احمد كربلایی 

محمد بوده برای استاد خودش مرحوم آقا شیخ علی
محمد علیكند، مرحوم آقا شیخ آبادی نقل مینجف

آورد در منزل مرحوم سید گیرد و میدست او را می
احمد كربلایی و دست او را در دست ایشان 

گوید: از این به بعد دیگر استاد تو گذارد و میمی
 ایشان است، به من دیگر مراجعه نكن.

آبادی محمد نجفاین مرحوم آقا شیخ علی 
اد دانید از كجا به این مقام رسید؟ ایشان استمی

نداشت، ایشان استاد نداشت. هرچه به دنبال استاد 
كرد تا اینكه برای اینكه نفس خود گشت پیدا نمیمی

                              
 .٢1توحيد علمى و عينى، ص  1
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 را سركوب كند
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و نفس خود را در انقیاد قوّه عاقله قرار بدهد  
و توقّعات خود را پایین بیاورد، آمده بود از نجف 
یك گربه كه بچه پیدا كرده بود، آن را در مدرسه 

ود و به مسائل او و غذا دادن او و پرستاری او آورده ب
های او پرداخته بود تا اینكه آن بزرگ شده بود و بچه

و آن رفته بود. رفت یك گربه دیگر آورده بود، ظاهراً 
دو سه تا از این موارد اتّفاق افتاده بود كه در نجف 
اسم ایشان را گذاشته بودند به نام آخوند گربه. یعنی 

آورد كه بچه ای را میرفت گربهمیشخصی بود كه 
كرد داد، تمیز میكرد، غذا میداشت این را بزرگ می
كند، زندگی انسان را نجس و طبعاً گربه كثیف می

كند. این با تحمل و با صبر و با بردباری مدتی را می
كه گذراند. طبعاً نفس هم وقتیبه خدمت این می

ه با طبع او ملاحظه بكند مسائل ناگوار و مسائلی ك
شود و نفس او هی ناخوشایند هست ناراحت می

كرد، هی خواست این را پس بزند هی صبر میمی
كرد تا اینكه نفس او به این پس بزند، هی صبر می

مسئله عادت كرده بود و دیگر پرستاری از حیوانات 
برای او آسان شده بود. این مقامی كه پیدا كرد به 
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بیند كه میاین وقتی خاطر همین جهت بود. یعنی
گردد كه حالا بگیرد استاد ندارد دنبال این نمی

بنشیند، به یك نحوی این نفس سركش را باید به 
مهمیز بكشاند، به یك نحوی باید او را در انقیاد قرار 

 بدهد، نه اینكه مسئله را ول كند.
مسئله اطاعت از استاد، اطاعت از دستورات،  

اطاعت از احكام الهی، اطاعت از اوامر و نواهی در 
این چهارچوب قرار دارد. حواسمان كجاست؟! ما 

كنیم خدا یك چوب دستش گرفته و خیال می
گوید هر كس این كار را بكند فلان ... هر كس می

و به  این كار را نكند با چوب. نه، ما به نحوی هستیم
كیفیتی هستیم كه برای رسیدن به آن نقطه كمالی 

ای نداریم از اینكه خود را در اختیار احكام الهی چاره
قرار بدهیم. مسئله این است. كسی زور نگفته، كسی 

خواهد كه چماق در اینجا بكار نبرده. هر كس می
خواهد نخواهد. راه این است، اللَه، هر كس نمیبسم

ها و ت اینكه بزرگان در كتابمسیر این است. علّ
های خودشان به این مسئله تأكید داشتند كه نوشته

انسان حتماً باید در تحت تربیت شخص خبیر و راه 
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رفته باشد، به این معناست كه خود انسان نسبت به 
هواهای نفسانی خود غافل است. انسان نسبت به آن 

گذرد نادان است. یك نكاتی كه در نفس خودش می
خواهد فشار بر ما وارد بشود شانه داری كه میمق

كنیم. اگر هم حالی پیدا بشود به دنبال رفع خالی می
 ها هستیم.و رجوع همین مسائل و مضیقه

خواندم یكی از همین افرادی در یك كتابی می 
كه راجع به او كتاب هم نوشته شده، یك حكایت 
جالبی در آن دیدم. درباره مرحوم حاج رجبعلی 

اط كه من ایشان را ندیده بودم، ولی ظاهراً در خی
همین عصر اخیر حیات داشت و شاگردانی داشت و 
اهل وِلا و اینها بود و حالاتی هم داشت. راجع به 
ایشان یك كتابی نوشته كه از همه آن كتاب فقط این 
حكایت برای من جالب بود. این را هم برایتان نقل 

از فوت مرحوم حاج كنم: یكی از شاگردان او بعد می
بیند. مرحوم حاج رجبعلی ایشان را در خواب می

رجبعلی فردی بوده كه بواسطه بعضی از ریاضات، 
بواسطه بعضی از تحملات، بواسطه بعضی از 
مراقبات حالاتی پیدا كرده بود و عنایاتی به او شده 
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 بود
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هایی داد و رفع گرفتاریو كارهایی انجام می 
ز شاگردانش كه طبعاً اگر قرار كرد. به خصوص امی

كند پدر ایشان از بود ... یكی از دوستان ما نقل می
شاگردان مرحوم حاج رجبعلی بوده از جمله مطالبی 

گفت: كرد این بود كه میكه راجع به ایشان نقل می
مرحوم حاج رجبعلی باعث شد كه سه بار پدر ما از 
 ورشكستگی قطعی نجات پیدا كند. من گفتم: حالا

كرد؟! به چه دلیل این كار ایشان خوب كاری می
شد كه پدر ایشان درست بود؟! چرا ایشان باعث می

شما ورشكست نشود؟! شاید ورشكستگی به صلاح 
ایشان بود. اینكه شما دارید این مسئله را به عنوان 
یك نكته مثبت در رفتار و اخلاق ایشان بررسی 

ورشكستگی  كنید، از كجا این مسئله است؟! آیامی
یك جریان ظاهری و عادی هست یا نه؟ یك وقتی 
یك نفر با دست خود و با فكر خود و با كیفیت رفتار 

شود كه ورشكست بشود. این خود موجب می
ای است كه به او مربوط است و خودش در مسئله

این قضیه مقصر و عامل بوده. ولی یك وقتی نه، 
اتفاقاً دری  برنامه بر اساس ظاهر، كارها همه درست،
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خورد، قانونی از مجلسی تصویب ای میبه تخته
شود امروزه كه این مسائل خیلی زیاد است یا می

شود و یك فرض كنید كه یك جریانی انجام می
شود. حالا این شخصی كه شخصی ورشكست می

الان ورشكست شده آیا با اختیار خودش بوده؟! نه. 
صلاح الهی در ها نبوده. شاید عمد بوده؟! این حرف

این است كه ورشكست بشود. مگر حتماً انسان 
های او سر از كجا و كجا در همیشه باید سرمایه

گفت: یكی از مسائلی كه بیاورد؟! یا اینكه ایشان می
او داشت این بود كه اگر برای یك شخصی ناراحتی 

آمد و آن ناراحتی را برطرف آمد، او میپیش می
خواند شد حمدی مییكرد. اگر یكی مریض ممی

ذلك. من گفتم: این هم كرد و امثالشفا پیدا می
 درست نبوده، از كجا این مسئله درست است؟

تا اینكه من این كتاب را مطالعه كردم. بعد از  
ها این كتاب به دستم رسید. عرض كردم از مدت

تمام مطالبی كه در آن كتاب بود، فقط این حكایتش 
كنم: یكی از این را هم نقل می برای من آموزنده بود.

كند شاگردان ایشان بعد از فوت آن مرحوم نقل می
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كه ایشان را در خواب دیده بود و وقتی به او گفت 
كه حال شما در اینجا چطور است؟ یك آه با حسرتی 

گوید: من الان در اینجا متوجه شدم كشد و میمی
 كردم و تمام آنتمام آن توسلاتی كه به ائمّه می

ها داشتم همه هایی كه برای رفع گرفتاریخواست
آنها به ضرر من تمام شده و چه سعادتی را از من 

شد ما توسل ای پیدا میگرفته. تا یك مسئله
رفت. تا یك ناراحتی پیدا كردیم از بین میمی
 رفت.كردیم از بین میشد، یك توسل میمی

ها ندیدید در این زمینه كه مگر در كتاب 
جا مثال در فلانبابها زیاد نوشته شده منكتاب

بودیم گرفتاری برای شخصی پیش آمد متوسل به 
جا موسی بن جعفر شدیم گرفتاری حل شد. در فلان

شخص گیر افتاده بود توسلی بودیم گذرنامه فلان
پیدا كردیم به موسی بن جعفر گذرنامه حل شد و به 

مریض به جا بودیم فلان سفر عتبات رفتیم. در فلان
حال احتضار بود، توسلی پیدا كردیم و خوب شد. 

اند و اینها درست است؟ یعنی فقط ائمّه مانده
اند كه فلج ما را خوب كنند، قرض ما را ادا نشسته
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كنند، گرفتاری ما را برطرف كنند، چقدر توسل پیدا 
شد كردید كه فهم شما اضافه بشود و اگر اضافه می

 كردید. چقدر توسل بهطور توسلی نمیدیگر این
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ائمّه كردید تا معرفتتان اضافه بشود؟! اگر  
خواست كاری بكند، چرا برای موسی بن جعفر می

خودش نكرد كه چهارده سال در زندان بود؟ چرا 
برای خودش این كار را نكرد؟ آن كه امام بر ملك و 
 ملكوت بود، آن كه امام بر همه عوالم بود. چرا ما ...

گویند او امام است اینجاست. می صحبت در 
ایم، او امام است چرا ما پایمان را جای پای ما بنده

امام نگذاریم؟ چرا ما به دنبال او نباشیم؟ چرا ما 
اند نچشیم؟ قدری، قدری از آنچه را كه آنها چشیده

 گوییم همه، آن كه امكان ندارد.نمی
كه نگاه گوید الان كه آمدم در اینجا وقتیمی 

هایی از من به واسطه این بینم چه سعادتكنم، میمی
توسلات فوت شده و چه مسائلی از من گرفته شده. 
برای چه؟ برای اینكه دعا كردم قرض داده شده، دعا 
كردم سلامتی پیدا شده، توسل كردم فرض كنید 
كمرم خوب شده. این راه و روش بزرگان نیست، 

د را بزرگان آنهایی هستند كه مسیر زندگی خو
كنند كه افراد اسوه ما مسیر را به تطبیق میطور همان

اند. یك روز در یسر یك روز همان كیفیت طی كرده
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در عُسر، چه اشكال دارد؟ یك روز در ثروت یك 
روز در ورشكستگی، چه اشكال دارد؟ نباید برای 
انسان تفاوت داشته باشد. ما باید به فكر جای دیگر 

ائل دیگر باشیم. بسیاری از باشیم و باید به فكر مس
داند كه چه داند، انسان نمیمطالب را انسان نمی

 هایی پشت این مسئله است.حكمت
دانم این قضیه را برای رفقا و دوستان نقل نمی 

ام یا نه. یكی از اقوام ما كه از دنیا رفته، در زمان كرده
سلطنت شاه سابق، یكی از افرادی بود كه با وسایل 

اینها هم ارتباط داشت. ایشان در یك حكومت و 
رود، دولت عراق ایشان را سفری كه برای عراق می

گیرد و یك سوء ظنی به او برده بودند و او را در می
گذرد. عیال اندازند. مدتی از این قضیه میزندان می

شود و به سفارت ایران او خیلی مضطرب و نگران می
گویند: بهتر او میكند و آنها به در بغداد مراجعه می

این است كه شما این مطلب را فعلًا مطرح نكنید، 
قضیه به همین كیفیت بگذرد و به همین وضعیت فعلًا 
ادامه پیدا كند تا بعد كه ببینیم به چه نحوی بتوانیم 
موجب استخلاص ایشان را فراهم كنیم. او دوام 
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آید در كربلا و چون آورد. بعد از یك مدتی مینمی
آید متوسل ی داشتند با مرحوم آقای حدّاد، میارتباط

كند، كه قضایا را تعریف میشود، وقتیبه ایشان می
ها، بعد كنند از آن خندهایشان یك خنده مفصلی می

گویند: نگران نباش! برایش خوب است با همین می
شاءاللَه حال نگران نباش برایش خوب است. ان

 آید.مدتی بعد هم می
شود و آنها این از زندان بیرون می بعد از مدتی 

شوند نسبت به این اشتباهی شده و هم متوجه می
آید در ایران. از جمله بركاتی كه شود میخلاص می

داشته این است كه قبل از اینكه برود در زندان ریش 
كه آمد دیدیم ریشش چهار برابر من نداشت، وقتی

یم به دیدن بود. ما با مرحوم آقا رحمة اللَه علیه رفت
كه مسائل را تعریف می كرد از جمله ایشان، وقتی

كه من خواستم از گفت این بود: وقتیمطالبی كه می
زندان بیایم بیرون، آن لباس زندان را بوسیدم و آمدم 

قدر متوجه شده بود كه چقدر این قضیه بیرون. این
 برای او مفید بود. البتّه برایش
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عریف كرد. آمدیم مشكلاتی بود و مسائلی ت 
بیرون، مرحوم آقا رو كردند به من گفتند: آقا سید 
محسن دیدی چقدر این نورانی شده؟ دیدی چقدر 

 این نورانی شده؟
اینها برای این است كه این نفس در مسیری  

كند معلوم نیست این مسیر در كه دارد حركت می
اش باشد! معلوم نیست قضیه به این مسیر تكاملی

دارد، روزه نماز خواندن كه مایه برنمی نحو باشد.
خوانند، دارد. همه نماز میگرفتن كه مایه برنمی

كاری ندارد، به جای اینكه دولا و راست بشوند و 
شویم نماز گویند بلند میورزش كنند، می

دارد. روزه گرفتن بجای خوانیم، اینكه مایه برنمیمی
گیریم یگویند حالا روزه ماینكه رژیم بگیرند، می

شویم. دیگر. اینكه طوری نیست، تازه لاغر هم می
خیلی بهتر، یا موجب صحت و سلامتی اعضا و 

شود. امروزه كه این مطلب را جوارح و اینها هم می
گیریم، گویند حالا یك روزه هم میگویند، میمی

گذاریم. اینها كه چیزی منّتش را هم گردن خدا می
در برابر اوامر الهی نیست. عمده در اینجا تسلیم 
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كند و نفس را آید نفس را خُرد میاست. آن می
آورد و آن كوبد و نفس را از آن توقعات بیرون میمی

كند و باز های ادراك نور را در نفس قوی میروزنه
یكی باز ها یكیكند. به جای بستن، آن روزنهمی
كند كه آن مسائل امكان شود و مسائلی را درك میمی

د با روش ظاهری و با همین منش ظاهری برای ندار
 انسان باز بشود.

دانم این مطلب را من خدمت رفقا گفتم نمی 
یا نگفتم. اگر نگفتم كه هیچ! اگر هم گفتم كه باز 
تذكّرش بد نیست. این را برای این جهت خدمتتان 

كنم تا بدانید این قدر این مسیر نفس مسیر عرض می
ها و برای باز شدن این گرهای است كه برای پیچیده

ها هیچ راهی وجود ندارد الا اینكه باز شدن این روزنه
انسان باید در تحت اطاعت احكام الهی قرار بگیرد و 

تواند این كار را انجام بدهد. امكان بس، خودش نمی
ندارد كه این را انجام بدهد. راهیست رفته شده، 

 تجربه شده، همه هم آمدند همین را گفتند.
من در آن زمانی كه در مشهد بودم با یكی از  

دوستانی كه در مشهد بود، از افرادی كه با مرحوم آقا 
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ارتباط داشتند، البته نه ارتباط سلوكی بلكه رفت و 
آمد، یكی از پزشكان معروف مشهد، پزشكان مغز و 
اعصاب كه هنوز هم ما توفیق رفاقت با ایشان را 

خصص و جزء پزشكان داریم. بسیار فرد متعهد و مت
جراحی مغز و اعصاب درجه یك ایران است. ما با 
ایشان خیلی رفاقت داشتیم و خیلی مأنوس بودیم. 
مرحوم آقا فرموده بودند كه من شخصی را كه 

ها شخص بزرگی بود و از علمای یكی از شهرستان
بود، برای ناراحتی دیسك و كمری كه داشت ایشان 

را برای آن مطب بردم، و را ببرم. چند مرتبه ایشان 
كرد و خیلی از ایشان ایشان هم خیلی محبت می

 كرد. از این قضیه گذشت.پذیرایی می
یك روز مرحوم آقا به من فرمودند كه: فلانی،  

فلان خانم را كه از نزدیكان و بستگان ما بود شما 
تلفن كن و از دكتر وقت بگیر و برای یك ناراحتی 

ا مراجعه به ایشان بكن. ظاهراً سردردی داشته شم
من آن موقع با خودم گفتم كه بردن من چه لزومی در 

گفتم این خانم كه خودش اینجا دارد؟! با خودم می
شوهر دارد، شوهرش بلند شود ببرد. من بروم به 



_________________________________________________________________ 

46 

شوهرش بگویم كه خانمت را ببر این دكتر در اینجا 
زنم كه بیشتر رعایت هست، من هم یك تلفنی می

مثال حالا قضیه سرسری رد نشود. من باببكند و من
 زنم. خب ماتلفن می

  



_________________________________________________________________ 

47 

درس داریم، زندگی داریم، كار داریم، حالا  
این شوهرش هم بیكار است، بلند شود ببرد دیگر. 
این یك تخیل و خطوراتی بود كه در ما گذشت. ولی 
بعد روی این حساب باز فكر كردیم نه، اینكه درست 

فتند كه ببر ما باید ببریم، كه ایشان گنیست. وقتی
ر نظر دانیم كه ایشان چه مسائلی دحالا ما چه می

داشتند و چه مطلبی مورد نظرشان بود. تلفن كردم به 
مطب، گفتند كه ایشان به مسافرت رفته. گفتیم: صبر 

كنیم كه برگردد. امّا در تلفن مجدّد سستی كردم و می
تلفن بزنم، آن اهتمامی را كه فرض كنید دو روز دیگر 

 سه روز دیگر تلفن بزنم، نداشتم.
از این قضیه یك هفته گذشت. یك روز تلفن  

كردم به مطب و با خود دكتر صحبت كردم. گفتم كه 
امشب اگر شما مجال دارید من یك خانمی را اینجا 
برای معالجه پیش شما بیاورم. گفت: بسیار خوب! 

ر او را خواهید بیاورید. بعد شوهكه میشما هر وقتی
در راه دیدم گفتم كه من تلفن كردم به فلان شخص 
و قرار گذاشتیم كه امشب ساعت چند ما به ایشان 
مراجعه كنیم. گفت آقا اتفاقاً خود ما دیروز تلفن 
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ای داد ای نبود. او یك نسخهكردیم و رفتیم و مسئله
و گفت: چیزی نیست و یك مقداری عصبی است و 

رسد گر به نظر نمیمسئله مهمی نیست. لذا دی
مراجعه مجدّدی لازم باشد و شما هم زحمت نكشید 

[ شد. من هم دیگر خیالم راحت شد و اینكه و ]حل
ای نیست و دیگر تكلیف از ذمّه برداشته دیگر مسئله

 شده.
از همان جا آمدم منزل و رفتم مرحوم آقا را  

دیدم. به محض اینكه چشم ایشان به من افتاد گفتند: 
داد حالا چه ن خانم را دكتر بردی؟ ای داد بیشما فلا

كنیم؟ گیر افتادیم، حالا چه جوابی بدهیم. گفتم كه: 
من تلفن كردم در مسافرت بود و بعد از یك هفته 

كه تلفن زدم، وقت گرفته بودیم برای امشب. وقتی
منتها من الان در راه شوهر ایشان را دیدم و ایشان 

گر نیاز به زحمت شما گفتند: ما دیروز بردیم و دی
 نیست. دیگر مسئله تمام شده.

تا این حرف را به ایشان زدم. ایشان یك  
نگاهی به من كردند، گفتند: پس این قدر نبردی تا 
اینكه وقت گذشت؟! با یك حالت حسرت و با یك 
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حالت توبیخ این مسئله را به من گفتند. بعضی از 
ن با من خیلی افراد در آنجا بودند، از این برخورد ایشا

متأثر شدند. آخر یعنی چه؟ این زن خودش شوهر 
بردش پیش طبیب دیگر. مگر من دارد، شوهر می

های این و آن را دكتر ببرم! ام كه زناینجا مانده
بالأخره ما هم كار داریم، ما درس داریم، من آن موقع 
در مشهد دو تا درس داشتم. این چه برخوردی است 

كند؟ و این هم كه حالا ش میكه یك پدر با فرزند
خیلی هم كوتاهی نكرد دیگر و حالا تلفن كردیم و 

... 
یك قدری من احساس كردم یك كدورتی  

پیدا شد. آمدم بیرون و به آنها گفتم كه شما نسبت به 
این قضیه ناراحت نباشید مسئله چیز دیگری است. 

بایستی من من متوجه شدم و من كوتاهی كردم، نمی
دادم و مطلب به این كیفیت تمام شد نجام میاین را ا

 و از این قضیه گذشت.
من دائماً در این فكر بودم كه این چه مطلبی  

ای بود؟ و این چه مصلحتی بود و این چه ریشه
داشت كه ایشان این مطلب را بگویند و من نسبت به 
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این قضیه كوتاهی كنم تا اینكه فرصت از دست برود 
 و فرصت فوت
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بشود. شش ماه از این قضیه گذشت. یك  
روز من در حجره نشسته بودم و منتظر بودم رفقا و 
دوستان بیایند و ظاهراً درس فلسفه داشتیم كه شروع 

طور من كنار حجره تقریباً نشسته بودم و كنیم. همین
در افكار خودم بودم. اصلًا به این قضیه هم فكر 

ای من یك جرقهكردم. یك مرتبه این قضیه برای نمی
زد و سرّ این مسئله برای من روشن شد. اصلًا در این 
افكار نبودم، هیچ متوجه نبودم. متوجه شدم یك 
گیری در نفس من موجود است و آن گیر حل 

شد مگر به اینكه من این كار را انجام بدهم. نمی
خورد و چون من این كار را ببینید، كجا به كجا می

گیر در نفس من باقی است و  انجام ندادم هنوز این
اگر قرار بشود بر اینكه این گیر برطرف بشود. باید 
یك جریانی نظیر این جریان اتّفاق بیفتد و من انجام 

 بدهم تا این كه او برطرف بشود.
حالا سؤال من این است: اگر تا روز قیامت  

رسد؟ یك نفر بنشیند و فكر كند فكرش به اینجا می
امكان ندارد. چه كسی این مسئله این امكان ندارد، 

فهمد؟ آن كسی كه نظر دارد و إشراف دارد و را می
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فهمد گیر كار كجاست. اگر زیر بار رفتی، حل می
ماند و با همین ماندن كند. اگر زیر بار نرفتی، میمی

 روی.از دنیا می
اند انسان باید در تحت تربیت اینكه گفته 

شخص خبیر باشد، معنایش این است. نماز خواندن 
كاری ندارد، روزه گرفتن كه كاری ندارد، انفاق كردن 

ای نیست. انسان خود را تابع احكام و اوامر كه مسئله
و نواهی الهی كند این مسئله، مسئله مهم است. 

ما دیگر شكل  كم برایاینجاست كه احكام شرع كم
گیرد. اینجاست كه دیگر اطاعت برای ما مشكل می

دانیم همه اینها را خدا به شود. چرا؟ چون مینمی
گوید: خواسته. آن پدری كه به من میصلاح ما می

خواسته كه من را فلانی تو این كار را انجام بده، نمی
خواسته كه به من تحمیل كند، با زبان اذیت كند، نمی

گوید: فلانی تو گیر داری، نفس تو ی دارد میزبانبی
فهمی، خودت گیر دارد و این گیر را خودت نمی

دهی، بیا اطاعت كن تا از بین برود. تشخیص نمی
جور ماند. همینطور میآیی اطاعت كنی، همیننمی
 ماند!می
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شویم این لذا در اینجا دیگر ما متوجه می 
بین زن و مرد مسائلی كه راجع به جریان و ارتباط 

گفته شده، اینها مسئله مسئله ظلم نیست، اینها مسئله 
گویند كه مسئله تحمیل نیست. این طوری كه می

جور نیست. خدا جانب مردها را گرفته و ... اینها این
این یك مسیری است، این یك راهی است كه خدا 
برای صلاح و سعادت خود انسان قرار داده. ما 

گوییم: نه، این مقدارش م، میزنیآییم دور میمی
درست، این مقدارش را قبول نداریم. این مقدارش 

پذیریم. این پذیریم، آن مقدارش را نمیرا می
توانیم انجام بدهیم، این مقدارش را مقدارش را می

توانیم انجام بدهیم. این مقدارش را خدا گفته، نمی
این مقدارش را شما از خودتان درآوردید. هان؟ 

گویند شما از خودتان درآوردید؟! كی خدا این نمی
ها را گفته، كی حرف را زده؟! كی خدا این حرف

خدا در قرآن آمده این را بگوید؟! این مقدارش را 
های هزار و درآوردیقبول، این مقدارش من

های هزار و چهارصد سال پیش است. حرف
چهارصد سال پیش است. فرهنگ هزار و ... مگر 
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گویند كه فقهی كه از سابق به میراث بردیم الان نمی
آن فقه مربوط و در تحت تأثیر فرهنگ جاهلی 
است؟! نشنیدید؟ این چیست؟ همین معنی، همین 

است. همین  نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَ نكَْفرُُ ببِعَْضٍ  معنای
معنای بعضی را قبول كردن و بعضی را رها كردن 

 است.
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ین مطلب را ای شخص مؤلّف نادانی كه تو ا 
گویی، هیچ متوجه هستی كه كلام امام صادق می

العیاذ باللَه هم متأثر از فرهنگ جاهلیت است؟! آیا 
كلام رسول خدا كه فرمود: اگر سجده بر غیر خدا 

گفتم زنان به شوهران سجده كنند. جائز بود، من می
این هم متأثر از فرهنگ جاهلیت است؟! آیا كلامی 

م برای سعادت خانواده زن و مرد كه امام علیه السّلا
گوید این متأثر از فرهنگ جاهلیت آن مطلب را می

ها پیش شما و است؟! این است میزان و معیار ارزش
این است حاصل این همه علم و زحمت و مطالعه و 
تدریس؟! كه انسان به جایی برسد كه بگوید احكام 

 حالكلالهی متأثر از فرهنگ جاهلی است. علی
رگ است این آب شیرین و آب شور *** رگ 

 1رود تا نفخ صوردرخلائق می
*** گروهی آن  مشتری نیستمتاع كفر و دین بی

 ٢گروهی این پسندند
خواهد بفرماید. آیه شریفه در اینجا این را می 

                              
 ٣٦. مثنوى معنوى، دفتر اول، بخش 1 1
 ٤٠هاى باباطاهر، دوبيتى شماره . دوبيتى٢ ٢
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شاءاللَه در جلسه بعد به مطلب اصلی با این آیه ان
ِ قلُْ إِنَّما أعَِظُكُمْ بوِاحِ  پردازیم.می بگو  دةٍَ أنَْ تقَوُمُوا لِِلَّّ

گویم، یك ای رسول خدا من به شما یك مطلب می
كنم، این یك مطلب را در ذهن نصیحت به شما می

داشته باشید، این نصیحت را همیشه آویزه گوش 
ِ  خود قرار بدهید. آن چیست؟ كاری كه  أنَْ تقَوُمُوا لِِلَّّ

دهید یكنید، برای خدا باشد. عملی كه انجام ممی
برای خدا باشد. همین یك نصیحت! خدا به پیغمبر 

أنَْ تقَوُمُوا  گوید این یك نصیحت را داشته باشیدمی

 ِ عملتان را برای خدا انجام بدهید. اطاعتی را كه  لِِلَّّ
خواهید بكنید برای خدا انجام بدهید. كارتان را می

 برای او انجام بدهید. كلامتان را برای او انجام بدهید.
 فقط یك جمله. أعَِظُكُمْ بوِاحِدةٍَ  همین!
شاءاللَه رفقا راجع به این مسئله فكر كنند، ان 

راجع به این مطلب با خودشان مرور كنند، جوانب 
أنَْ  قضیه را به دست بیاورند و مقصود و مراد از

 ِ خواهید انجام بدهید اگر كاری را كه می تقَوُمُوا لِِلَّّ
راجع به او تأمل كنید. تا برای خدا انجام بدهید، 

رسید و در شاءاللَه ببینید به چه نتائجی میاینكه ان
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گوییم با جلسه آینده نتائج خود را با آنچه كه ما می
مند هم بیامیزید و ما را از آنچه كه به آن رسیدید بهره

 كنید.
شاءاللَه امیدواریم كه خداوند متعال ما را ان 

همان مسیری كه بتواند ما موفق كند به همان راه و به 
را به همان مكان و به همان حریم و به همان 
جایگاهی كه بزرگان و آن كسانی كه سعادت دنیا و 

ها توجه نكردند و به آخرت را بردند و به این حرف
گوید، گوید، آن آن را میاین مسائل كه این این را می

 گوش خود را بدهكار نكردند. و الّا رفقا! هم سنی از
شما گذشته هم من، بالأخره هر كسی در این دنیا سرد 
و گرمی چشیده و مسائل مختلفی را دیده و مطالب 
مختلفی را شنیده. صاف و پوست كنده به شما بگویم 

هایی كه از این طرف و خبری نیست! در این حرف
شود خبری نیست! مسائلی كه از آن طرف شنیده می

 این طرف و آن طرف شنیده
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شود خبری نیست! اینها با اوهام خودشان می 
آیند چند و با سلائق خودشان و با افكار خودشان می

كنند، هم زمینه را بر خود صباحی گرد و خاكی می
كنند و آشوب و هم راه را بر دیگران مسدود می

دست خالی ... اگر ما بخواهیم به حرف این و آن 
 گوش بدهیم كلاهمان پس معركه است.

چنان رو كه رهروان رفتند. رفتند و به  راه آن 
نتیجه هم رسیدند و گفتند راه همین است، راه همین 
است. مسیر را طی كردند، نه اینكه بیایند كتاب 
بخوانند و بگویند این است. نه اینكه حرف از این و 
آن بشنوند بگویند این است. نه! راه را رفتند و گفتند 

و یقین به صحت این است و چون ما مطمئن هستیم 
 داریم، دیگر عذری از ما پذیرفته نخواهد بود.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


